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بال‌هایت را برای پریدن لازم داشتیم
لازم بود در هوای دیگری بال بگشاییم

لازم بــود بــر خــط شکســتۀ لــب روی صــورتِ ازهم‌پاشــیدۀ 
شــب، خــون بپاشــیم

که تاریکی انتخابِ ما نبود،
روی دیگرِ ما بود.

مرا نترسان!

عــاطفـه عظیـمی

از چرکِ خوابیده بر چروک 
از نرسیدن به لولای نچرخیدۀ زندگی

بر پاشنۀ در
از آشیلی که پرندگی نیاموخت

از قرقرۀ درد، لا‌به‌لای سپید دندان‌ها
وقتی که قژقژ مینا به مینا حرفی ندارد برای این دهان

دهان به دهان می‌چرخم
بچرخ
بچرخ
بچرخ

ای محاط درد، نشسته به محیط پیشانی!
وقتی که خاطره‌ها میان کاسۀ سر نمی‌گنجند
فراموشی تیر خلاص بود بر حفره‌های خیال

مرا نترسان!
از دو نیم صورت
خوابیده به کارد

که مکدرست به کنایۀ تیز لب‌ها
خوابیده بر لبة سرخ تیغ

این سرخِ ماسیده روی لب
مشتی‌ست حرف ریخته بر خیابان

از انگشت‌های باز نشده

تا قیلولة درد
میان خواب تفتیدۀ تابستان

خوشه خوشه انگورم!
مستم!

بیاویزم به داغ آجرها
به تاک ریخته بر قیام

که قدم به سرخ پاشیده به خیابان بگذارد
بگریز!

از زندگی 
این مرگ مشدّد میان کوچه‌های فرار

این فعل متعدی گریخته از رای مفعولی
ای تعدد حرف‌های حل‌شده در دهان
ای کلمات خواب‌رفته در انگشت‌ها

برویید
به جان درخت

که آشیان پرنده‌هاست!

فیــروزه بـرازجانی

از ارتفاع مشوّش موهایت ریخته‌ام
از شمال حزین

تا پلک‌های
فروافتادۀ جنوب

که دامان آلوده‌اش
شبیه روسپی‌ کوچه‌شب 

سیاه می‌خواند

باور نمی‌کنی 
                   خیسی لزجی روی آروارۀ دیوار 

                                                                نشخوار 
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ــد می‌کن
ترحیم‌ها
شعارها

پوسترها
ما را

که از ته چشم‌ها
روی دیوارها زل زده‌ایم

و می‌توانیم 
آرام بلغزیم در پیش‌آبراهی

یا تف شویم
سربالایی‌ِ مخدوش از فحش

با چاهی در سرم
راه می‌روم 

لبخند می‌زنم
مرگ از فقراتم بالا می‌رود 

آن‌قدر واضح
که می‌توانم 

صدایش را ضبط کنم

تو از وسط مردمکم تیر می‌کشی
روی قرمزی عمیقی پا می‌گذاری

دلمه‌بسته
شبیه ضجه‌ای مادرانه‌
بوی سیاهی می‌دهی 

با سوراخی در سینه‌ام
نفس به تماشا گذاشته‌ام 

و با هر خمیازه
صدای تشویق  

آویزان گوش‌هایم 

می‌پرسم 
چرا کسی به سیری کلاغ فکر نمی‌کند؟

و این، آن‌قدر عجیب است 
که نجابت را زیر سؤال ببرد 

ردّ قرمز
از من می‌گذرد

روی شانه‌های زمین آرام ضربه می‌زنی
لبخندت را میان زمستان جا می‌گذاری

و دست‌هایت آن‌قدر بزرگ شده‌اند
که روی تمام کلاغ‌ها 

مترسک بکشند

پرندۀ کوچکی دیروز جان داد
محبـــوبه کریمــی

پرندۀ کوچک‌تری نیز
سایه‌ام 

شاخه‌هایم 
تنم را دزدیدند

روحم را در کالبد دیگری قرار دادم 
پاهایم که درد می‌گیرد

می‌دانم جایی 
کسی

دم‌کردۀ ریشه‌ام را می‌نوشد 
فکر می‌کنم 

دستی که دستم را گرفته
شاخۀ درخت همسایه است

که قرار بود 
پیوند شیرین پرتقال‌ها را رقم بزنیم 

خاطرات
موریانه‌هایی که زیر پوستم لانه کرده‌اند...

با هیچ لایه‌برداری پاک‌سازی نمی‌شوند
و هیچ دوش آب گرمی

باران بهاری را تداعی نمی‌کند
و شکوفه‌های روی دامنم

شباهتی به فرزندان نارسیده‌ ندارند
قبلًا درخت بودم

حالا زنی
که اعتدال یک خانه را حفظ می‌کند

من را در آغوش گرفته
و خستگی روز را در جیب‌های کتش جا داده

کاش شاخۀ تنومندم را نمی‌بریدند
می‌گفتم:

عزیزکم که در کالبد جدید، خوب نشسته‌ای
بنشین روی شاخه‌هایم...

در آغوشش می‌گیرم
دست‌هایم دارند می‌سوزند

و خندۀ کودکی که نزاییده‌ام
زاده می‌شود


